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Utilitarianism is a normative ethical theory that mainly focuses on public good. In 

this research, we deploy the method of philosophical analysis with an emphasis on 

the views of Bentham and Mill to provide an account of the utilitarian approach to 

moral responsibility. With the rejection of entitlement in moral responsibility, 

utilitarianism takes the origin of responsibility to lie in pleasures and pains. In its 

evaluations, it focuses on consequences of actions and takes the scope of 

responsibility to be general. We believe that responsibility is unclear in utilitarian 

terms, for example as to the instrumental deployment of moral values, 

inattentiveness to the agent«s motivation, inattentiveness to prior commitments 
because of the Utilitarian Principle which is a posterior principle, relativism, the 

predicament of naturalism, and inattentiveness to permanent afterlife pleasures, 

which are ignored in non-religious theories. 
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  گرایی کلاسیک ارزیابی رویکرد فایده
 اخلاقی در قبال دیگری به مسئولیت

  *محمدامين خوانساری
  **محسن جوادی
 ***هادی صادقى

  چكيده

های اخلاق هنجـاری اسـت كـه بـه خيرخـواهى همگـانى توجـه  گرايى از جمله نظريه فايده

وش تحليل فلسـفى و بـا تأكيـد بـر ديـدگاه بنتـام و شود با ر در اين پژوهش تلاش مى. دارد

گرايان با نفـى اسـتحقاق و  فايده. گرايى به مسئوليت اخلاقى تبيين گردد ميل، رويكرد فايده

ها بـه  دانند و در ارزيابى سزاواری در مسئوليت اخلاقى، خاستگاه مسئوليت را لذّت و الم مى

نتيجـه اينكـه مسـئوليت نـزد . داننـد نى مىنتايج عمل نظردارند و گسترۀ مسـئوليت را همگـا 

های اخلاقـى،  هايى مانند استفادۀ ابزاری از ارزش هايى همراه است؛ ابهام گرايان با ابهام فايده

توجهى به تعهدات پيشين به سبب اصل فايده كه اصلى پسـين   توجهى به انگيزه عامل، بى بى

  . های پايدار اخروی به لذّت توجهى گرايى و همچنين بى  گرايى، طبيعت  است، نسبى

  ها كليدواژه

گرايى، مســئوليت اخلاقــى، لــذت، سودرســانى، خيرخــواهى، جرمــى بنتــام، جــان  فايــده

  .ميل  استوارت 

                                                            
  18/09/1398: رشيذتاريخ پ  03/04/1397: تاريخ دريافت
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  khansari.m@riqh.ac.ir  ).نويسنده مسئول(قم، ايران 

 javadi_m@qom.ac.ir  .استاد دانشگاه قم، ايران **
  sadeqi@qhu.ac.ir  .استاد دانشگاه قرآن و حديث، قم، ايران ***

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
 1398، زمستان )96پياپى (سال بيست و چهارم، شماره چهارم 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 4, Winter, 2020 
  152-127صفحه 



128  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

م 
ار
چه

ه 
ار
شم

 ،
)

ى 
اپ
پي

96(
ن 
تا
س
زم

 ،
13

98
  

 مقدمه

مسـئوليتى  های انسان درتاريخ حيـات بشـری، در بى ها و تجاوزگری ها، نزاع بيشتر جنايت

ها، تصـويری خوفنـاك از  پذيری انساننا مسئوليت. ها ريشه دارد بشر نسبت به ديگرانسان

دهد كه در آن مفاهيم بنيادينى همچون حقوق بشر، مناسـبات اجتمـاعى و  جهان ارائه مى

از ) Moral responsibility(مســئوليت اخلاقــى . شــوند معنــا مى محيطى بى مســائل زيســت

هـا،   مجمله مفاهيم اساسى و پردامنه در حوزه اخـلاق اسـت كـه بسـياری از تعهـدها، الزا

گيـرد و بسـياری از  هـا بـر پايـۀ آن صـورت مى ها و تقبيح ها، تحسين ها، مجازات تكليف

شوند و ايـن مفهـوم اساسـى  ها براساس آن ارزيابى مى مناسبات اجتماعى و اخلاقى انسان

  .پشتوانۀ نظری بسياری از مسائل دشوار اخلاقى است

ن به خود، خداوند، طبيعت و های متفاوت انسا هرچند مسئوليت اخلاقى دربارۀ كنش

شود، كاربرد آن دربارۀ ديگـران اهميـت دوچنـدان دارد؛  كار برده مى های ديگر به انسان

به سبب وجود اميال خودگروانـه (زيرا اثبات و ضرورت مسئوليت اخلاقى نسبت به خود 

هـای  بنـابر تكـاليف شـرعى، اوامـر الهـى و تبيين(يا خداوند ) گروانه و حب ذات و لذت

نمايد چرايى مسئوليت و تعهد اخلاقى نسبت  آنچه دشوار مى. چندان دشوار نيست) دينى

  . های ديگراست به انسان

اصطلاح مسئوليت در حوزه اخلاق، پيشينه و زمينۀ تاريخى دارد، ولى كاربرد آن نزد 

بــه لحــاظ . نوپديــد اســت» مســئوليت اخلاقــى«فيلســوفان اخــلاق بــا عنــوان اصــطلاحى 

اسـت و معـانى مختلفـى بـرای آن ) responsibility(، مسئوليت معـادل واژۀ شناسى مفهوم

همچنين . مسئوليت به معنای وظيفه، سرزنش يا قضاوت و داوری آمده است. اند برشمرده

نيز مسئوليت به . بودن مانند پاسخگويى است مسئوليت به معنای كيفيت يا موقعيت مسئول

ای را در قبال چيـزی يـا كسـى  موقعيتى كه وظيفه های مختلفى اشاره دارد؛ مانند موقعيت

گردد وايـن  شود يا سرزنش مى داشته باشد، يا موقعيتى كه فرد و مسئول مقصرشناخته مى

همچنين مسئوليت اخلاقى به فرصت يـا توانـايى . آورد امر تعهدی اخلاقى براو در پى مى

بخشـى از نقـش يـا تعهـد  عنوان كردن يا تصميمى يا ضرورتى اشاره دارد تا به برای عمل

  ).org.see: responsibility, in: https: dictionary.cambridge( انجام گردد
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هـای اخلاقـى اسـت كـه بـه  لحاظ اخلاقى، مسئوليت اخلاقى يكى از انواع محمول به

ايـن حكـم . بودن را داشته باشـد شود و بايد شرايط هنجاری عامل اخلاقى نسبت داده مى

عنوان  خلاقى دارا باشد و هم اينكه شرايط و قابليت اسناد بـه عامـل را بـههم بايد معنايى ا

يك عمل اخلاقى داشته باشد؛ بنابراين مسئوليت در حوزه اخـلاق بايـد معنـايى اخلاقـى 

فرانكنـا سـه نـوع كـاربرد بـرای بيـان . داشته باشد و صرف بيان رابطه سببى يا علىّ نباشد

  :كند  حكام اخلاقى بيان مىعنوان يكى از ا مسئوليت اخلاقى به

گوييم كه او مسئول يا شـخص مسـئولى اسـت،  مى» الف«گاهى در معرفى  .يك

شخصيت او (با اين قصد كه شخصيت او را از لحاظ اخلاقى مطلوب نشان دهيم 

  ).را از لحاظ اخلاقى مطلوب نشان دهيم درقبال فضيلتى كه بايد بپروراند

مسـئول آن » الف«گوييم   گذشته باشد، مى عمل يا جنايتى در» ب«در جايى  .دو

وی مسئول عمل يا جنايتى است كـه در گذشـته انجـام شـده و او (بوده و هست 

 ).سزاوار سرزنش و جزاست
چيزی اسـت كـه هنـوز انجـام نشـده و بايـد انجـام شـود، » ب«در جايى كه . سه

را  دادن آن است؛ بـدين معنـا كـه مسـئوليت انجـام» ب«مسئول » الف«گوييم  مى

دادن آن را بـر  چيزی كه هنوز انجام نشـده و فـرد مسـئوليت انجـام(برعهده دارد 

 .)159-156ص: 1389فرانكنا، (عهده دارد؛ يعنى وظايفى دارد كه بايد انجام دهد 
توانـد شـكل يـك حكـم هنجـاری  در هركدام از اين سه مورد مسئوليت اخلاقى مى

يا همان فردی كه مسئوليت و تعهـد دارد و عامل اخلاقى . برای عامل اخلاقى قرار بگيرد

  ١.عملش سزاوار مدح و ذم است، بايد دارای شرايط مسئوليت اخلاقى باشد

مسئله مسئوليت درقبال خـود يـا ديگـری، از جملـه مسـائل اساسـى اسـت كـه بيشـتر 

گرايى يــا  خــودگرايى، ديگرگرايــى و همــه. اند های اخلاقــى بــه آن توجــه داشــته نظريــه

هـای  كنندكه انسان بايـد در موقعيت ها هستندكه بحث مى از جمله اين نظريه گرايى فايده

                                                            
منظور از شرايط مسئوليت اخلاقى، شرايطى است كه اگر فاعل يا عامل اخلاقى با لحاظ آن شرايط عمـل كنـد،  .1

تـوان بـه  ها مى شود؛ از جملـه ايـن شـرط مسئوليت دارد و چنانچه اين شرايط را نداشته باشد، مسئول شمرده نمى

  ).174-158ص: 1384زدی، مصباح ي: نك(شرط اختيار، آگاهى و توانايى اشاره كرد 
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) ارزشـمند(اخلاقى به خود يا ديگری يا همگان توجه كند و فعل يا مسئوليتى اخلاقـى و 

است كه خيرشخصى يا خير ديگران فارغ از خيرشخصى يا خير همگانى را درپى داشـته 

  .باشد

های اصلى اخلاقى اسـت كـه در  از جمله نظريه) utilitarianism(گرايى اخلاقى  فايده

هـا و  های خودگرايانه هابزی شكل گرفت و درپى ايجاد تعادل ميـان ارزش مقابل انديشه

سـازی خيـر  های اخلاقى ناظر بـه خـود، ديگـران بـود، و بـر همـين اسـاس بـر بيشينه الزام

 فيلسـوفان ماننـد شافتسـبریپيشينه اين نظريه را بايد در آرای برخى . همگانى تأكيد دارد
)Shaftesbury( هاچســن ،)Hutchison( ــاتلر . بررســى كــرد) Hume(هيــوم  و) Butler(، ب

خواهى تأكيـد داشـتند و انسـان را دارای  فيلسوفانى كه در تفسير سرشت انسان، بـر نيـك

های اخلاقـى  دانستند كه ارزش ، مستقل از مشيتّ خدا و قوانين كشور مى»حسى اخلاقى«

گرايى  خواهانه از سرشت انسان، سرآغازی بر فايده اين تفسيرهای نيك. كند رك مىرا د

بيشترين خير بـرای «گرايى تأكيد داشته و ملاك اصلى را  در فلسفه اخلاق بود كه بر همه

  . دانستند مى» بيشترين افراد

ه يافت گرايى را شـكلى سـازمان در سدۀ نـوزدهم، فايـده (Jeremy Bentham)جرمى بنتام 

 گرایی فایـدهدر كتـاب  (John Stuart Mill)بخشيد و اين امر با اصلاحات جان استوارت ميل 

(utilitarianism) ديدگاه اين دو فيلسوف به تعديل رويكرد فيلسـوفان خـودگرا . تكميل شد

ويژه در مسـائلى ماننـد ديگرخـواهى، نيكوكـاری و مسـئوليت اخلاقـى درقبـال ديگـران  به

. ا هرچند بر لذّت و الم تأكيد داشتند، بر لذّت و الم همگانى تكيـه داشـتندانجاميد؛ زيرا آنه

از نظر آنها سعادت و خوشبختى همگانى معيار مهمى است كه انسان بايد همچـون نـاظری 

  .طرف و نيكوكار درپى بيشترين خير برای بيشترين افراد باشد بى

انـد،   ستند كه بر اخلاق مقدمهايى ه شود كه ارزش گرايى با اين عقيده آغاز مى فايده

حتى اگر هيچ درستى و نادرستى اخلاقى نباشد؛ يعنى همواره بعضى چيزها خـوب و بـد 

ــايج آنهــا مشــخص  درســتى و نادرســتى اعمــال به. هســتند واســطه ارزش غيراخلاقــى نت

گرايى كـه بـر عمـل تأكيـد دارنـد و بـرخلاف  ها بـرخلاف وظيفـه ايـن نظريـه. گردد مى

ه برشخصيت عامل اخلاقى تكيه دارند، بـر ماهيـت و نتـايج خـود عمـل گرايى ك فضيلت

: نـك(كنندۀ درستى و اعتبار هـر حكـم خلاقـى اسـت  نتيجه هر عمل، تعيين. تمركز دارند
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گرا   گرايان كلاســيك ماننــد بنتــام و ميــل، بيشــتر لــذت  فايــده. )165-156، ص1389موحــدی، 

اعمال به همان . گيرند  را معادل لذّت مى اند؛ يعنى خوب را معادل سعادت و سعادت  بوده

هسـتند و بـه همـان » خوب و درست«ساز ايجاد لذّت و خوشبختى باشند،  ميزان كه زمينه

گرايى كلاسيك  فايده .هستند» بد و نادرست«ميزان كه آمادۀ ايجاد الم و بدبختى باشند، 

 :توان خلاصه كرد را در سه گزاره مى
  .يج كارها بايد دربارۀ درستى و نادرستى آنها حكم كردتنها بايد براساس نتا .اول

  .آمده است در مقام ارزيابى نتايج، تنها نكتۀ مهم مقدار سعادت يا ناكامى پديد .دوم

ها از اهميت يكسان برخـوردار اسـت؛ يعنـى صـرفاً سـعادت  سعادت همه انسان .سوم

نفـع و  اظری غيرذیفاعل مهم نيست، بلكه بايد ميان سعادت خـود و ديگـران همچـون نـ

  .)174-173ص: 1392ريچلز، (طرف بود  نيكوكاری بى

ای انجــام گرفتــه و از  در فلســفه اخــلاق دربــارۀ مســئوليت اخلاقــى مباحــث پردامنــه

رويكرد پـژوهش . منظرهای گوناگون تحليلى، هنجاری و غيره به آن پرداخته شده است

ى، درپـىِ تبيـين رويكـرد های منطقـى و تحليلـ حاضر، هنجاری اسـت و فـارغ از پرسـش

اين پـژوهش، افـزون . در مسئوليت اخلاقى نسبت به ديگران است گرايى كلاسيك فايده

ها در بسـتر  تـرين موضـوع عنوان يكـى از مهم بر تبيين ماهيت مسئوليت اخلاقى، آن را به

گرايى  پرسش اصلى آن است كه تبيـين فايـده. كند ها با يكديگر بررسى مى روابط انسان

يك از مسئوليت اخلاقى نسبت به ديگـران چيسـت؟ در ايـن نظريـه اخلاقـى، چـرا كلاس

دانيم و در قبــال اعمالشــان پاســخگو دانســته و تحســين و تقبــيح  ها را مســئول مــى انســان

كنيم؟ قلمرو مسئوليت اخلاقى چيست و انسان نسبت به ديگران چرا و تاچه حـدودی  مى

نخسـت بـه : از دو منظـر پـى خـواهيم گرفـترو اين پژوهش را  مسئوليت دارد؟ از همين

گرايان كلاسـيك در بحـث مسـئوليت اخلاقـى خـواهيم پرداخـت و  تبيين رويكرد فايده

گرايانه آنها در حوزه اخلاق و مسئوليت اخلاقى را روشن  گرايانه و لذت رويكرد طبيعت

ين و سپس قلمرو مسئوليت اخلاقى در محدودۀ ميان خود و ديگـران را تبيـ. خواهيم كرد

گــاه در منظــر دوم  آن. گرايان خــواهيم پرداخــت بــه منشــأ مســئوليت اخلاقــى نــزد فايــده

رويكرد اين نظريه به مسئله مسئوليت اخلاقى نسبت به ديگران را از منظر نقـدهای عقلـى 

  . های نقلى و قرآنى بررسى خواهيم كرد و گزاره
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  ل ديگریگرايى كلاسيك و مسئله مسئوليت اخلاقى در قبا    فايده. 1

  گرايانه به مسئوليت اخلاقى رويكرد فايده. 1-1

كردن  گرايان، استحقاق يا سزاواری معيار مناسبى برای مسئول قلمـداد بنابر رويكرد فايده

فرد يا افـرادی نيسـت؛ بلكـه براسـاس پيامـدهای عمـل و مسـئوليت، مسـئوليت سـنجيده 

های مسـئوليت  م و شاخصـهستايش و نكوهش يا تحسين و تقبيح از جملـه لـواز. شود مى

گرايى، درسـتى  در فايده. اخلاقى هستند كه ابزاری برای مسئول قلمدادكردن عامل است

و نادرستى عمل يا مسئوليتى منوط بـه اسـتحقاق يـا سـزاواری عامـل نيسـت؛ بلكـه از راه 

د دانستن فرد يا افـرا آنها برای مسئول. شود ميزان افزايش لذّت و رفاه همگانى سنجيده مى

به ميزان تـأثير مسـئوليت در افـزايش لـذّت و خوشـى همگـانى توجـه دارنـد و تقبـيح و 

  . گرايان است های مورد نظر فايده تحسين، تنها ابزار و توجيهى برای غايت

ستايش يا نكوهش مناسب است، اگر و تنها اگر، واكنشى از اين نوع به احتمـال 

گرايانـه از  كسانى كه تصـور نتيجه... تغيير مطلوبى در عامل و يا رفتار او بينجامد

گرايى هيچ تهديـدی  اند كه موجبيت اند، مدعى بوده مسئوليت اخلاقى را پذيرفته

كند؛ زيرا حتى در جهانى موجَب نيز ستايش يا  برای مسئوليت اخلاقى ايجاد نمى

نهادن بر رفتار ديگران باشد  تواند همچنان ابزار كارآمدی برای تأثير نكوهش مى

  .)98-94ص: 1394اشلمن، و مايلى اس(

اند  تواند فرد يا افرادی را كه به مسئوليتشان هم عمل كرده گرا مى بر اين اساس، فايده

تقبيح كند، به شرط آنكه اين عمل بـه افـزايش كلـى خوشـبختى ديگـران كمـك كنـد؛ 

ح، درسـتى تحسـين و تقبـي. توان سرزنش و بازخواست كرد تقصير را مى بنابراين افراد بى

امـوری ماننـد . تـوان آنهـا را توجيـه كـرد منوط به استحقاق نيست و بـدون اسـتحقاق مى

هايى هستند كه پيش شرط ضـروری  اختيار، آزادی و انگيزۀ انجام وظيفه، از جمله مؤلفه

گرايان كه خود را به  برای پذيرش استحقاق مدح و ذم عامل است؛ اما بنابر ديدگاه فايده

برهـانى، (دانند، اين شرايط نيز سالبه به انتفای موضوع است  عهد نمىاستحقاق مدح و ذم مت

  .)258-255ص: 1395
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جبرگرايانى كه معتقدند موجبيت با مسئوليت اخلاقى سـازگار اسـت، در ادلـه خـود 

گرايانــه را مفــروض  گرايانــه از نــوع فايده بــرای اثبــات ايــن مطلــب، بيشــتر نظريــۀ غايت

هايى موجـب پيـدايش  نند كه اگر چنـين اعمـال و مسـئوليتك آنها استدلال مى. اند داشته

بيشترين غلبۀ خوبى بر بدی شود، درست است كـه مـردم را مسـئول بـدانيم؛ بـه عبـارت 

كردن ماننـد هـر عمـل ديگـری بـا  دانستن، سرزنش و مجازات ديگر اعمالى مانند مسئول

آزاد بـه معنـای  اينكـه عامـل. شوند و نـه بـا هـيچ چيـزی در گذشـته نتايجشان توجيه مى

كردن  است كه ستايش يا سرزنش آنچه كه اهميت دارد اين . غيرعلىّ بوده، اهميتى ندارد

  .)162ص: 1389فرانكنا، (او نتايج خاصى را به همراه داشته باشد 

شود؛ زيـرا سـزاواری  نگر ناديده گرفته مى گرايانه، مسئوليت گذشته در رويكرد فايده

نسبت به آنچه گذشته است، مسئوليت و تعهـدی نـدارد؛ بلكـه فرد . و تعهد اهميتى ندارد

توجيـه اخلاقـى . مسئوليت نسبت به محاسبه خوشى و ناخوشـى همگـانى در آينـده دارد

كردن عامل اخلاقى و لوازم آن مانند مجازات، سـرزنش، تحسـين و غيـره  مسئول قلمداد

افـراد حاصـل گـردد؛ تنها برای اين است كه در آينده كاهش رنج و افـزايش رفـاه همـه 

آنچـه اهميـت دارد، . ای نداشـته اسـت حتى اگر در اين مسير، عامل مجبور بـوده و اراده

  .تأثير آنها بر آينده است

تنها  دارد كه به موجـب آن، نـه» مسئوليت منفى«نگر، انسان  گرايىِ عمل براساس فايده

كنـد و نيـز  ىدهـد، مسـئول اسـت، بـرای كارهـايى كـه نم برای كارهـايى كـه انجـام مى

پيامدهای آن مسئول است؛ برای مثال در موقعيتى كه ترمز ماشين بريده شده اسـت، بايـد 

فرمان ماشـين را «يا اينكه » به مسير مستقيم رفت و پنج كارگر را كشت«انتخاب كرد كه 

در اينجا به هرحال شما باعث مرگ . »به سمت ديگری چرخانيد و يك كارگر را كشت

گرايان بـر آن تأكيـد دارنـد، شـما  اسـاس مسـئوليت منفـى كـه فايـدهبر. شـويد كسى مى

هستيد كه ميزان شرّ را كاهش دهيد و به طور فعال بايد فرمان ماشين را بچرخانيـد  مسئول

و يك نفر را بكشيد و جان پنج نفر را نجات دهيد؛ زيرا متعلق مسئوليت انسان، غلبه خيـر 

نج نفر و نجات يك نفر سـزاوار ذم و مجـازات بر شر برای بيشترين افراد است و كشتن پ

  .)173-170ص: 1392پويمن و فيسر، : نك(است   است؛ زيرا بيشتر فدای كمتر شده
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  گرايانه مسئوليت اخلاقى محورانه و لذت خاستگاه طبيعت. 2-1

گرايانه از طبيعت انسان و با تأكيد بـر نقـش لـذّت و  گرايى كلاسيك با تفسير لذت فايده

كردن اصل فايده بر آن در مسئوليت اخلاقى هم بـه دنبـال بيشـترين خوشـى  تنىالم، و مب

متعلق مسئوليت، خيرهمگانى است و معيار آن افزايش لـذّت و . برای بيشترين افراد است

  .كاهش درد و رنج بيشترين افراد است

گرايان كلاسيك، برای فهم خاستگاه اعمال و مسئوليت اخلاقى انسان بايـد  نزد فايده

ــای روان ــناخت  مبن ــان را ش ــى انس ــناختى و طبيع ــان . ش ــرا انس ــه چ ــا، اينك ــر آنه از منظ

پذير است و نسبت به ديگـران مسـئوليت اخلاقـى دارد، بايـد طبيعـت انسـانى و   مسئوليت

گرايى كلاسيك در تحليل مفـاهيمى ماننـد لـذّت،  فايده. نقش لذّت و الم را تحليل كرد

هـابز و هيـوم بـه  ت تأثير فيلسوفان پيشين مانند اپيكور، ماهيت انسان و فايده اجتماعى تح

اصالت تجربه قائل است؛ يعنى معارف انسانى بر مبنـای الگـوی علـوم طبيعـى و رياضـى 

بر اساس همين الگو، بنتـام طبيعـت انسـان را . )158ص: 1386زاگال و گاليندو، (گيرند   شكل مى

  .گيرد مى  آنها از سنجش كمّى بهرهكند و در محاسبه   براساس لذّت و الم تبيين مى

شناختى تأكيد دارد كه طبيعت انسـان درنهايـت بـا دو نيـروی   بنتام بر اين مبنای روان

علت همه اعمال آدمى به سبب ميل به كسب لذّت و دوری . شود  لذّت و الم مشخص مى

دانـد كـه خواهد بر رفتار ديگران نظارت داشته باشـد، بايـد ب  هركسى كه مى. از الم است

انگيزه غايى هر رفتاری لذّت و الم است و چون اين دو انگيزه اصيل هسـتند، هـر نظـری 

گرايان  فايـده. دربارۀ معيار درست و نادرست را هم بايد بر اساس ايـن مبنـا تحليـل كـرد

نفسه خوب يا بد است، تنها در لذّت و الـم مصـداق  معتقدند آنچه ارزش ذاتى دارد و فى

اصـل فايـده يـا . های انسان تحت تأثير لـذّت و الـم اسـت ارها و مسئوليتدارد و همه رفت

ســازی ســود هــم بــر طبيعــت آدمــى مبتنــى اســت و ملاكــى بــرای افــراد، اعمــال و  بيشينه

بر اساس اين اصل، هنگامى رفتار يا مسئوليتى درست و سزاوار ستايش . ها است  حكومت

از ايـن منظـر، . )30-25ص: 1383پالـدی، كا( است كه به افزايش لذّت و كـاهش الـم بينجامـد

اعمال و رفتارهای مسئولانه معطوف به عمل هستند؛ يعنى به لحاظ انگيزشى، انسـان ميـل 

ــم دارد و از ــز از ال ــذّت و پرهي ــه ل ــا و  آنجايى ب ــن طبيعــت انســانى اســت، رفتاره كــه اي

  .شوند  مى گردد، ارزيابى  های انسان به ميزانى كه به لذّت و الم منجر مى  مسئوليت
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های زنـدگى   گرايان اموری مانند صداقت، محبتّ و عفو را كه از جمله ويژگى فايده

های اخلاقى ناظر به ديگـران هسـتند، بـه ايـن دليـل كـه ارزش ذاتـى  اخلاقى و مسئوليت

دليل ارزشمند هسـتند  دانند؛ بلكه بدين  بخش هستند، ارزشمند نمى نفسه لذّت دارند يا فى

انجامند و اگر چنين  ی دارند؛ يعنى اوصافى هستند كه به افزايش لذّت مىكه ارزش ابزار

تنها در صورتى عملى صواب يا مسـئوليتى اخلاقـى اسـت . نشوند، ارزش اخلاقى ندارند

ارزش . كه از لحاظ ابزاری خوب باشد و خـوبى آن بسـتگى بـه لـذّت ايجـاد شـده دارد

طورمستقيم متناسب با لذّت اسـت  ر، بهاخلاقىِ يك مسئوليت در مقايسه با مسئوليت ديگ

  .)130ص: 1388، پالمر(

عنوان غايت، مطلوب اسـت و  گرا آن است كه فقط خوشحالى به مدعای اصلى فايده

. تمامى چيزهای ديگر تنها از اين حيث خواستنى هستند كه وسيله نيل بـه ايـن مقصـودند

خواهنـد  جـز آن را نمى تنها خواهان خوشى و شادی هستند، بلكـه هرگـز چيـزی مردم نه

ها و اعمال به تناسبى كه به افزايش خوشـبختى گـرايش  مسئوليت. )109-110ص: 1388ميل، (

و به تناسبى كه به افـزايش رنـج و محروميـت از لـذّت گـرايش دارنـد، » درست«دارند، 

در اين رويكـرد، لـذّت و رهـايى از رنـج، تنهـا چيزهـايى هسـتند كـه . هستند» نادرست«

غايت مطلوبيت دارند و تمام چيزهای مطلوب يا از اين جنبه كـه لـذتى در آنهـا  عنوان به

ای جهـت افـزايش لـذّت و كـاهش درد هسـتند،   وجود دارد و يا از اين جهت كه وسـيله

  .)57ص: همان(مطلوبيت دارند 

شـود كـه  بنابراين خاستگاه مسئوليت اخلاقـى بـر اسـاس طبيعـت انسـان سـنجيده مى

انسان اگـر مسـئوليت اخلاقـى . ان، افزايش لذّت و كاهش درد استمطلوب نخستين انس

پذيرد، بدين سبب است كه آن را ابزاری جهت دستيابى به افزايش   درقبال ديگران را مى

گرايان كلاسـيك همچـون ميـل، طبيعـت  در تحليـل فايـده. دانـد  لذّت و كاهش رنج مى

های  اين دو به تعهدات و مسـئوليت انسان تحت تأثير لذّت و الم است و انسان تحت تأثير

غايـت و . كنـد خودش دربارۀ افزايش خير و خوشبختى و كاهش شر و بدبختى عمل مى

در اين انديشه، انسان . كند مطلوب نهايى انسان چنين است و بر همين اساس هم رفتار مى

  .داند خود را مسئول بيشترين خير برای بيشترين افراد مى
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  زام مسئوليت اخلاقىقلمرو و منشأ ال. 3-1

داند، ولى ميل بـه لـذّت فـردی در  گرايى، خودخواهى را امری سرشتى و ذاتى نمى ه فايد

خودخواهى وجـود دارد؛ ولـى هـيچ ضـرورت ذاتـى بـر آن . كند انسان را هم انكار نمى

. نيست و انسان توانايى اين را دارد كه به سطحى بسيار برتـر از خودخـواهى صـعود كنـد

ى در هنگام تعارض ميان سعادت شخصى با سعادت جمعى و در انتخاب ميـان گراي فايده

، بيشـتر بـه سـود جمعـى اهميـت »مسئوليت در قبـال اجتمـاع«و » مسئوليت در قبال خود«

كند؛ زيرا سـعادت بيشـتر نبايـد بـر بيشـترين  دهد و به ديگری در قبال خود توصيه مى مى

معيـار در . ر ماجرا هستند، مقدم بشودسعادت خالص، يعنى سعادت همۀ كسانى كه درگي

مسـئوليت درقبـال افــزايش شـادكامى و لــذّت، معيـاری فـردی و شخصــى نيسـت؛ بلكــه 

انسان صرفاً بـه دليـل آنكـه از . بيشترين سرجمع شادكامى برای بيشترين افراد معيار است

د را پذير نيسـت؛ بلكـه انسـان بايـد خـو  برد، مسـئوليت  كمك و تعهد به ديگران لذّت مى

  .مسئول افزايش سرجمع خوشبختى جامعه بداند

انسـان . كند كه معيار، بيشترين سرجمع شـادكامى همـه بـا هـم اسـت ميل تصريح مى

تر از ديگر مردمان اسـت و بـدون ترديـد چنـين   شريف به سبب شرافت خود، خوشبخت

. بـرد  ىواسـطۀ او بيشـتر سـود م كنـد و دنيـا به  تر مى  شخصيتى ديگـران را نيـز خوشـبخت

های كيفى و شـرافت  ها را درپى دارد و اگر لذّت  گرايى افزايش مجموع خوشبختى فايده

شخصيت فرد، عامل خوشـبختى خـودش نباشـد، عامـل خوشـبختى ديگـران و سـرجمع 

تـوان فـرض كـرد كـه بسـياری تنهـا از ارزشِ افـزوده  خوشبختى جامعه هست؛ چون مى

برای هر انسانى كـه . )64ص: همـان( شوند  مند مى  هرهشرافت ديگران مثلاً از فداكاری آنان ب

با تربيت مناسب بارآمده باشد، اين امكان وجود دارد كه در درجاتى متفـاوت نسـبت بـه 

وقتـى كسـى نـوعى حـس همـدلى بـا منـافع عـام . ريا نشان دهد  ای بى  خيرهمگانى علاقه

رفتـار . )69ص: همـان(سـت بشريت را درون خود پرورده باشد، سرشاز از علاقه به زندگى ا

گرايى فـرد را  فايـده. درست فقط خوشبختى خود فرد نيست؛ بلكه خوشبختى همه است

كند كه در جمعِ ميان شادكامى خود و شـادكامى ديگـران همچـون يـك نـاظر  ملزم مى

محدوده مسئوليت تنها خوشـبختى فـردی . )74ص: همـان(طرف و نيكوكار منصف باشد   بى
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انسان ملزم است كه در محاسبه ميان خير و لـذّت . ى همگانى استنيست؛ بلكه خوشبخت

ــا ديگــران، بى ــه و منصــفانه عمــل كنــد شخصــى ب ــه و نيكوكاران اينهــا شــرايط و . طرفان

  .های هستند كه در سنجش مسئوليت بايد مورد توجه باشند  ويژگى

ه گرايان كلاسيك، يكسری عوامل درونـى و بيرونـى وجـود دارنـد كـ در منظر فايده

ها خود را ملزم و مسـئول بـه خيرهمگـانى و افـزايش خوشـبختى در  شوند انسان سبب مى

اميد به جلب نظـر مسـاعد يـا تـرس از : عوامل و الزامات بيرونى عبارتند از. جامعه بدانند

دوستانه برای آنان يا عشق و  تواند با احساس محبت نوع ناراحتى همنوعان يا خالق كه مى

اين امور انسان را دراين جهت كه خواستۀ او را منهای هرگونه . شود احترام به وی همراه

  .)96-95ص: همان( شود نظر به عوايد خودخواهانه اجرا كند، رهنمون مى

شناسـانۀ  ريشه الزام درونىِ تمامى معيار اخلاقى و حتى فايده باوری، احساسات وظيفه

رند و حقيقتـى درون طبيعـت اين احساسات درون انسان وجود دا. تواند باشد بشريت مى

اين احساساتِ اخلاقى، نـه ذاتـى و فطـری؛ بلكـه . توانند پرورش يابند بشری هستند و مى

سـازی  انسان اين توان را دارد كه امور اخلاقى را پرورش دهـد و درونى. اكتسابى هستند

ن مبنای احساس طبيعى قدرتمنـد در انسـا .كند و به درجات بالايى از رشد اخلاقى برسد

امـوری . شـود حالى عمومى، معيار اخلاقـى شـناخته مى وجود دارد؛ به همين دليل خوش

احساسات اجتماعى، ميل به زندگى در هماهنگى با همنوعان، احساس و ميلى كـه : مانند

نيروی اصيل قدرتمندی در طبيعت بشری است، از جملـه مبـانى ايـن احساسـات طبيعـى 

يعى و ضروری اسـت، و انسـان بـه آنهـا خوگرفتـه ساحت اجتماع برای انسان، طب. هستند

كه منهای بعضى شرايط نامعمول يا تلاش ارادی جهت انزوا، هرگز هيچ  ای گونه است؛ به

  .بيند انسانى خود را چيزی متفاوت با عضوی از يك پيكر نمى

بـه (شـده از افـراد بشـر اسـت و  ای كـه تشكيل رو بنابر فايده بـاوری، جامعـه از همين

، آشـكارا محـال اسـت كـه بـر مبنـايى جـز )جايى كه رابطه ارباب و بـرده اسـت استثنای

ها با يكديگر بيشـتر  هرچه همكاری انسان. كردن منافع و علايق همگانى مبتنى شود لحاظ

شـود و منـافع ديگـران را منـافع خـود  ادامه يابـد، غايتشـان بـا غايـت يكـديگر يكـى مى

سان، خود و ديگران را به جلب منافع ديگـران شود ان اين احساسات سبب مى. پندارند مى



138  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

م 
ار
چه

ه 
ار
شم

 ،
)

ى 
اپ
پي

96(
ن 
تا
س
زم

 ،
13

98
  

رفتن برخـى  ميـان همچنين اين امر به آموزش و تداوم آن و در مجموع بـه از. تشويق كند

شايد احساسـات . انگيزاند گردد و احساس يگانگى با ديگران را برمى ها منجرمى نابرابری

و حتـى نـزد برخـى  ديگرخواهانه، قدرت كمتری از احساسات خودخواهانه داشته باشند

غايب باشند، ولى دارندۀ آن يك حس طبيعى دارد و ايـن اعتقـاد موجـب الـزام بنيـادين 

هـای اجتمـاعى دغدغـه ديگـران را دارد  گردد و چنـين فـردی انگيزه بيشترين خوشى مى

  .)105-100ص: همان(

رپـذير هايى، گـروه تأثي  ويژه بنتام در پاسخ به اين پرسش كه چه گروه گرايان به فايده

هستند و بايد سعادت آنها را به حداكثر رساند، براين باورند كه اصل فايده تنها به اعمـال 

هـايى هسـتند كـه بـر   دولت، جامعه و حكومت فقط اسمِ جمع. كند  فردی افراد اشاره مى

بايـد خوشـى و سـعادت را افـزايش داد تـا جهـان بهتـر . هايى از افراد دلالت دارند  گروه

اين اعمال بايد اختياری باشند؛ زيرا بنابر مفهـوم مسـئوليت اخلاقـى، شـخص  البته. گردد

. )129ص: 1388پـالمر، (كردن آن عمل را داشته باشد  دادن يا ترك اختيار واقعى درباره انجام

ها همه بايد درپىِ اعمالى باشند كه به افزايش شـادكامى و كـاهش   افراد، جوامع و دولت

ری جـدا و متمـايز از فـرد نيسـت؛ بلكـه حاصـل جمـع منـافع بدبختى بينجامد جامعـه امـ

زمانى كه اعمال، به ايجاد لذّت بيشتر و رنـج كمتـر . دهنده است تك اعضای تشكيل تك

ايـن تعريـف شـامل دولـت نيـز . در جامعه تمايل دارند، با اصل فايده قابل تطبيـق هسـتند

منظور  بدين. جامعه باشد حكومت بايد به دنبال افزايش سعادت و خوشبختى در. شود  مى

اين تحسين يا تنبيه بسـتگى . بايد مردم را تحسين كند و پاداش دهد يا ملامت و تنبيه كند

. دارد به اينكه اعمالشان تا چه اندازه در جهت افزايش خوشبختى يا ممانعت از آن اسـت

لـذّت و  گردند كه نتيجه داشته باشـند و در پديدآمـدن  تمايل اعمال هنگامى ارزيابى مى

  .)36-34ص: 1383كاپالدی، (شوند الم مؤثر واقع 

  گرايى در مسئوليت اخلاقى ارزيابى ديدگاه فايده. 2

هايى  های مثبت و نيـز اشـكال گرايانه از مسئوليت اخلاقى، ويژگى تفسير و رويكرد فايده

ه های مثبت ايـن نظريـ نخست ويژگى. دارد كه در ادامه به ارزيابى آنها خواهيم پرداخت
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های اخلاقى مبتنـى بـر  ها را بر مبنای استدلال اشكال. كنيم را در حوزه اخلاق بررسى مى

  .عقل و نقل بيان خواهيم كرد تا به ارزيابى جامعى در اين زمينه برسيم

  های مثبت ويژگى. 1-2

  توجه به نتايج عمل و سازگاری با شيوه مردم در رفتارهای مسئولانه. 1-1-2

گرايى با ديدگاه رايج مردم درباره مسئوليت اخلاقى سازگاری دارد،  دهاز اين نظر كه فاي

اگر از انسان پرسيده شود كه چرا فلان مسـئوليتى را انجـام . توان آن را مزيتى برشمرد مى

دانـى؟  دادی يا ترك كردی و چرا فلان فرد مسـئول را سـزاوار تحسـين يـا نكـوهش مى

  اين شيوه نشـانِ . ا و نتايج مسئوليت اشاره دارددهند، به پيامده پاسخى كه عموم مردم مى

ندانسـتن افـراد بـر  دانستن يا مسئول ها در مسئول اين واقعيت است كه شيوۀ استدلال انسان

  .گرايى است گرايى و فايده اساس غايت

  های نيّت و انگيزۀ عامل ارزيابى مبتنى بر نتايج، فارغ از پيچيدگى. 2-1-2

تر  گرايى مبتنـى باشـد، بسـيار سـاده ای كـه بـر فايـده ت اخلاقىدر ارزيابى عامل، مسئولي

ها درباره عامل و اسـناد عمـل  است؛ زيرا به نتايج عمل توجه دارد و خود را از پيچيدگى

اش رسيده است يا  گرا به انگيزۀ عامل و اينكه آيا او به انگيزه فايده. داند به عامل فارغ مى

است كه عمـل عامـل نتـايج مثبـت و خيـری را داشـته  نه، كاری ندارد؛ مهم برای او اين 

ايـن تلقـى از مسـئوليت . باشد؛ فارغ از اينكه شرايط اسناد عمل به عامـل چـه بـوده باشـد

  . هايى هم دارد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت اخلاقى اشكال

  شمول مبتنى بر طبيعت انسان ارائه قوانين جهان. 3-1-2

انه به سبب اينكـه بـر طبيعـت انسـان تأكيـد دارد و بـه لـذّت و الـم گراي گرايى لذّت فايده

. شمولى ارائه دهد كه برای همگان دلپذير باشـد تواند قوانين جهان دهد، مى محوريت مى

گرايانه كه ميانه خودگرايى و ديگرگرايـى از طبيعـت انسـان اسـت،  همچنين تفسير فايده

های مسئوليت را برطبيعت انسانى مبتنى كـرده  ای سازگار با طبع انسان است و الزام نظريه

ايـن نكتـه البتـه . است و به دنبال هنجارها و قوانين پيچيده و بريده از طبيعت انسان نيست
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های اخلاقى به طبيعت  ها و الزام تواند جنبه منفى هم داشته باشد؛ زيرا وابستگى ارزش مى

در . و در جوامـع مختلـف بينجامـدتواند به نوعى نسبيتّ در گـذر زمـان  متغير انسانى مى

  .ادامه اين اشكال را بررسى خواهيم كرد

  گستره وسيع مسئوليت و خيرخواهى همگانى . 4-1-2

های پيشين مانند خـودگرايى و ديگرگرايـى، دچـار افـراط و  گرايى برخلاف نظريه فايده

فاً در اين نظريه مستلزم آن نيست كه از خير خودمان چشـم بپوشـيم و صـر. تفريط نيست

خودمان مسئول باشيم و يا اينكه از همه منـافع خودمـان چشـم   قبال خودمان يا برای منافع

بپوشيم و اينكه تنهـا عمـل و مسـئوليت ديگرگرايانـه ارزش اخلاقـى داشـته باشـد؛ بلكـه   

گرايى اقتضا دارد كه انسان دامنۀ مسئوليت و تعلق خاطرش را چنـان بگسـتراند كـه  فايده

گردند شامل شود و حتـى گـاه شـامل همـۀ  دی را كه از اعمال وی متأثر مىخير همه افرا

تواند برای همگان بيشترين افـزايش  انسان بايد تا جايى كه مى. شعور بشود موجودات ذی

های  ای عمل كنـيم كـه خواسـته گونه گرايان بايد به به باورفايده. خير بر شر را ايجاد كند

گرايان  يم؛ بنابراين دايرۀ مسـئوليت اخلاقـى نـزد فايـدهمردم را هرچه بيشتر برآورده ساز

هـای جنسـيتى،  گسترده است و ايـن همگـان شـامل همـه اجتمـاع صـرف نظـر از تبعيض

  .است... نژادی، مذهبى و 

  مسئوليت در قبال آيندگان. 5-1-2

صـراحت  گرايى به های پيشين آن است كه فايده گرايى بر نظريه های فايده از جمله برتری

دهد و با توجه به اصل فايده  های آينده نيز سرايت مى ترۀ مسئوليت اخلاقى را به نسلگس

و معياربودن بيشترين خير برای بيشترين افراد، پاسخ و معيار منسجمى برای ايـن امـر دارد 

كه انسان چه مسئوليتى در قبال ديگرانى دارد كه هنوز وجود ندارند و درآينـده خواهنـد 

گرايى، مهم است كه آيندگانى كه خواهند آمد، زندگى خوب و دور  هاز نظر فايد. آمد

های كـلان،  گذاری های درسـت و سياسـت انسان بايد با انتخاب. از رنجى را تجربه كنند

درستى انجام دهـد؛ بـرای  شان را به مسئوليت خودش نسبت به آيندگان و كيفيت زندگى

  ، برای نسل برابر حفظ منابع محدود طبيعىگرا در برابر اين پرسش كه چرا در  نمونه فايده
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دهد كـه انسـان بايـد شـادمانى عمـومى را افـزايش  آيندۀ بشری مسئول هستيم، پاسخ مى

انسـان وظيفـه دارد . دهد؛ زيرا او در قبال بيشترين خير برای بيشترين افراد مسئوليت دارد

در حـوزه . ردهای آينـده را حفـظ و حتـى بـالا ببـ كه خوشبختى و كيفيت زنـدگى نسـل

های سـطحى را حفـظ  محيط زيست بايد منابع طبيعى را بيش از نياز مصرف نكند، خاك

كنــد، حيوانــات در آســتانه انقــراض را حمايــت كنــد، حيــات وحــش را حفــظ كنــد و 

  .)176-75ص: 1، ج1392پويمن و فيسر، (بردارد  بهره   كلى از تكنولوژی عاقلانه طور به

 نقدها . 2-2

  بيش از حد به اصل سود و ترجيح آن بر اصول و معيارهای ديگر تأكيد . 1-2-2

يافتن اصل سود و پيامـدهای  گرايى مطرح است، ترجيح هايى كه به فايده از جمله اشكال

گرايان بــه اصــل فايــده در عمــل و  فايــده. مســئوليت بــر اصــل عمــل و مســئوليت اســت

های بسـياری وارد  ل، اشـكالهای اخلاقى بسيار تأكيد داشتند، ولى بـر ايـن اصـ مسئوليت

گرفتن فرديت افـراد  است؛ از جمله اينكه تأكيد بيش از حد براصل فايده، موجب ناديده

گرايان، اصل سود است؛ هرچند حقوق برخـى  گردد؛ زيرا معيار نزد فايده و اشخاص مى

م در همچنين وابستگى مسئوليت اخلاقى به پيامدها، به ابها. افراد ديگر ناديده گرفته شود

آنها بر تشـخيص خـوبى  بسياری موارد شناسايى نتايج و محاسبۀ  انجامد؛ زيرا در  عمل مى

تنهايى قادر به شناخت همه  از منظر اسلامى، عقل انسان به. دارد و بدی اصل عمل بستگى 

ضرورت وجود دين و پيامبر و راهنمـا بـه . ها نيست نتايج و روابط ميان اعمال و مسئوليت

های خـويش و نيـز  ست؛ زيرا عقل انسان به تنهايى تـوان شـناخت مسـئوليتهمين علت ا

های آنها ندارد؛ بنابراين ابتنـای مسـئوليت اخلاقـى در قبـال ديگـران، بـه  آگاهى از پيامد

بـراين، بايـد مـلاك روشـنى بـرای تشـخيص  افـزون . صرف پيامدهای عمل كافى نيست

های انسان، هميشه با اختيـار و  و مسئوليت نتيجه عمل وجود داشته باشد؛ زيرا نتايج اعمال

طور عـادی بـر كـار انسـان مترتـّب  با واسطه نيستند؛ بلكه نتايج با واسطه هستند كه گاه به

داشتن انسـان  مسئوليت. شوند عادی بر كار انسان مترتبّ نمى طور  شوند و گاهى هم به مى

در ايـن مسـئله، در ميـان . ددر قبال بسياری از پيامدهای عمـل بـا اختيـار سـازگاری نـدار
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متفكران اسلامى دربـارۀ دامنـه اختيـار انسـان اخـتلاف هسـت كـه آيـا فعـل تنهـا شـامل 

شود يا اينكه افزون بر آنها بـه افعـال جـوارحى  های درونى يا افعالى قلبى انسان مى كنش

» تولـدهم«و به افعـال دسـته دوم، » مبتدئه«يا » مباشره«به افعال نخست، . شود نيز مربوط مى

همچنين در مورد متولدات، اين پرسش وجود دارد كه با چند واسطه اثر يك . گويند مى

  .)66-60ص: 1397صادقى، : نك(آيد؟  عنوان نتيجۀ آن به شمار مى عمل به

های  بودن بسياری از اعمال و مسـئوليت اما بنابر رويكرد دينى، اخلاقى يا ضد اخلاقى

يكـى از . ؛ بلكه ذات عمل و مسـئوليت، حسـن و قـبح داردانسان وابسته به پيامدها نيستند

يگانـه بودنـد؛  ىمـردم، امّتـ«. ادله بعثت انبيا نيز برای بازگويى همين حقايق اخلاقى است

حق  را بـه] خـود[دهنده برانگيخت و با آنان كتاب  پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم

. )213: بقـره(» ...كننـد یداشـتند، داور فرو فرستاد تا ميان مـردم در آنچـه بـا هـم اخـتلاف

هايش را  توانـد پيامـدهای اعمـال و مسـئوليت تنهايى نمى براساس مبـانى دينـى، انسـان بـه

بسنجد و برای مثال درك كند كه آيا كمك مالى به ديگران خـوب اسـت يـا نـه؛ بلكـه 

نمونـه  های شرع اسـت تـا راهنمـای عمـل باشـد تـا بـرای نيازمند عقل در كنار امر و نهى

برايش مشخص شود كه حد اعتدال در انفاق چيست يـا اينكـه مـوارد مصـرف خمـس و 

گمان پيامـدهای بـد  از منظر دينى، چه بسيار مـواردی كـه انسـان بـه. زكات در كجاست

اش به مسـتحق  عملى را دوست ندارد؛ مانند اينكه برايش سخت است كه از مال شخصى

بسـا «: فرمايـد قرآن به صـراحت مى. به عكس كمك كند، ولى در واقع به سود اوست و

حقيقت خيـر شـما در آن اسـت و بسـا چيـزی را  كه بـه چيزی را ناگوار شماريد، درحالى

» دانيـد دانـد و شـما نمى خداونـد مى. داريد، ولى در واقع برای شما شرّ اسـت دوست مى

  .)216: بقره(

  خلاقى توجهى به نقش نيت و انگيزه عامل در مسئوليت ا بى. 2-2-2

هـای مـنش و  ويژه تقرير كلاسيك آن بيشتر ناظر بـه الـزام بـوده و ويژگى گرايى به فايده

مسـئوليت اخلاقـى بايـد بـه بيشـترين خيـر . گيرند مى  نقش انگيزه فاعل اخلاقى را ناديده

ديگرگرايانـه هـم   برای ديگران در اجتماع منجر گردد؛ هرچند كـه فاعـل اساسـاً انگيـزه
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ايـن نگـرش . يا عمل او به صورت اتفاقى بـه خيـر بـرای ديگـران بينجامـدنداشته باشد و 

گرايانه به مسئوليت اخلاقى اين لازمه را دارد كه حتى در مواردی كه بـه نـوعى در  فايده

گرايى كارآمد است و شيوه  اسناد عمل به عامل ترديد باشد و يا عامل مجبور باشد، فايده

يش و نكـوهش اسـت؛ زيـرا مسـئوليت را مبتنـى بـر مناسبى برای مسئوليت اخلاقى و ستا

. پـردازد عامل نكرده و بر اساس عمل و پيامدهای آن به نكوهش يا سـتايش اخلاقـى مى

های  های او در ارزيابى مسئوليت گرايانه كه به عامل و حتى انگيزه برخلاف نگرش وظيفه

  . پردازد و با موجبيت سازگار نيست اخلاقى مى

گيـری ديگـران  توانـد ايـن را روا دارد كـه بـرای عبرت گرايى مى بر اين اساس فايده

اشـكال ايـن . اند مجازات كرد گناه را كه در عملى مجبور بوده توان تعدادی انسان بى مى

شدن برای ديگران غيرانسـانى  گناه با هدف درس عبرت كردن افراد بى است كه مجازات

ر هدف ما تنها افزايش سطح كلى رفـاه گرايى معتقدند كه اگ ناقدان رويكرد فايده. است

كـه ارتـش  تواند ما را از ارتكـاب چنـين رفتارهـايى بـازدارد؛ چنان باشد، هيچ مانعى نمى

نازی با همين ابزار به توفيق امنيت برای سربازانش رسيد؛ آنها مقرر كرده بودند كـه اگـر 

رد، تمـامى افـراد در منطقه يا روستايى به فردی يا افراد ارتش نازی تعرضى صـورت بگيـ

شـدن  كن آن منطقه كشته خواهند شد آنها با تكرار اجرای اين قانونِ ناعادلانه سبب ريشه

در اينجا هرچند وسيله نامشـروع و ناعادلانـه بـود، . هرگونه تعرضى به سربازان گرديدند

هدف كه همان فايده عمومى بود، حاصل شد و بدين طريق، از نظر آنان هدف وسيله را 

  .)258-255ص: 1395برهانى، (كند  مى توجيه

ها  در اخلاق اسلامى، حسن فاعلى در كنار حسن فعلى در ارزيابى اعمال و مسـئوليت

های اخلاقى انسان در قبال ديگران بايـد آراسـته  اعمال و مسئوليت. گيرد مد نظر قرار مى

ون بر عمل در محاسبات دنيوی و اخروی، افز. ها و فضايل درونى متناسب گردند به نيت

در اخلاق قرآنـى و در بسـياری از مـوارد، . شوند های درونى نيز ارزيابى مى بيرونى، نيت

هاست و عامل اخلاقى در قبال نيت يا انگيزه نيز  ها و انگيزه ها در نيت گذاری معيار ارزش

مطابق آيات قرآن كريم، شرط پذيرش . گيرد مسئوليت دارد و مورد بازخواست قرار مى

دادن  از اعمال خيرخواهانه، حسن فاعلى و انگيـزۀ تقـرب در فعـل اسـت و انجـامبسياری 
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  .)21-18: ليل(عمل پرهيزگارانه با انگيزه الهى مورد پذيرش است 

ها  ها در اعمـال و مسـئوليت های درونى و منش انسان در نگاه قرآنى، فضايل، ويژگى

دادن آنهـا  يـت و انگيـزۀ انجـامتأثيرگذارند و در بسياری از آيات، ملاك قبولى اعمال، ن

بسـا اسـاس عمـل  عنوان شده است و افزون بر حسن فعلـى، حسـن فـاعلى نيـز مهـم و چه

گـذاری نـزد خداونـد،  در سورۀ بقره تأكيد شده است كـه معيـار ارزش. قرارگرفته است

نـزد خداونـد متعـال، منويـات و . دادن افعال است، نه صِرف حُسـن فعلـى نيت قلبىِ انجام

بـر اسـاس آيـات قـرآن از . )284و  225: بقـره(حسـاب خواهنـد آمـد  ات قلبى افراد بهمكنون

های ديگرگرايانه و خيرخواهانه، اگر اعمالى مانند انفاق به ديگران بـا  رفتارها و مسئوليت

، ولـى )272: همـان(پاداش اسـت  حاصل و بى نيت خودخواهانه و برای خودنمايى باشد، بى

رای رضای الهى باشد، اين انفاق متعلق پـاداش الهـى خواهـد بـود چنانچه با نيت نيكو و ب

  .)265: همان(

های ديگر كوشيده  های جديد با تركيب نظريه گرايى در قرائت هرچند رويكرد فايده

نگـر بـه نقـش  گرايى ويژگى است به برخى نقدها پاسخ دهد و رويكردهايى ماننـد فايـده

ــنش و ويژگى ــه كرده م ــای شخصــيت توج ــد،  ه ــهان ــن نظري ــردی  اي ــان رويك ها همچن

هـايى را  هـا و منش گيرنـد و انگيزه گرايانه دارند و اصل فايده را معيـار اساسـى مى غايت

ويژه  گرايى بـه به هرحال اين اشكال در فايـده. دانند كه مطابق اصل فايده باشند خوب مى

گيـرد و  مىدر تقرير سنتى و كلاسيك آن وجود دارد كه نقش نيت و انگيـزه را ناديـده 

صرفاً درپىِ پيامدهای مسئوليت يا عمل هستند و توجهّى به نيت و انگيزه عامل يـا حسـن 

  . فاعلى ندارند

  معياربودن لذّت دنيايى در خاستگاه مسئوليت اخلاقى. 3-2-2

ها و آلام دنيـــايى و  گرايى كلاســـيك، تأكيـــد بـــر لـــذّت های فايـــده يكـــى از اشـــكال

های دنيايى  ناظر به آخرت است، ولى در نگاه اسلامى، لذّت ها و آلام گرفتن لذّت ناديده

لذّت و الـم . های آخرتى هم به لحاظ معيارهای كمى و كيفى ترجيح دارند در قبال لذّت

 .)17: اعلـى(» و آلاخره خيـر و ابقـى«: تر از لذّت و الم دنيايى است آخرتى پايدارتر و طولانى
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های دنيـايى دسـت  تيابى به لذّت آخرتى، از لـذتدر نگاه دينى، انسان گاه بايد برای دس

  .بردارد و دردهای دنيايى را به جان بخرد

در اين منظر، مطلوب اصيل انسان همان كمال حقيقى اسـت كـه ارزش ذاتـى دارد و 

لذّت حقيقى، همان حصـول كمـال . بودن فرعى است بودن اشيای ديگر، مطلوب مطلوب

متعلق لذّت انسان، يا وجود خـويش و . ای دارند هها جنبۀ مقدم حقيقى است و ديگر لذت

يا كمال خويش است و يا موجوداتى كه نيازمند به آنها هستند و به نحوی با آنها ارتبـاط 

انسان اگر بتواند وجود خود را به موجودی وابسته ببيند كه همه ارتباطات . وجودی دارند

سـازد،  نيـاز مى های ديگر بى از وابستگىانجامد و ارتباط با او انسان را  و تعلقات به او مى

ترين  مطلوب حقيقى انسان كـه عـالى. گردد ها نائل مى ترين لذت در اين صورت به عالى

برد، موجودی است كه هستى انسان قائم به اوست و انسان عين ربط و  ها را از او مى لذت

منـدی از  بـر بهره های اخلاقى را رعايت كند، افزون هرانسانى اگر ارزش. تعلق به اوست

اين . ها نيست يابد كه قابل مقايسه با ديگر لذّت های ديگری نيز مى های مادی، لذّت لذّت

آفـرين و  لـذّت ارزش). نه حسى و خيالى(لذّت هم ابدی، هم عرفانى و هم معنوی است 

ای است كه انسان در آن با محبوب خـويش و محبـوب هسـتى ارتبـاط  اصيل همان رابطه

مصـباح يـزدی، ( همچنين اين لذّت با كمال انسانى متلازم است: »..يحبهم و يحبونه«: يابد مى

  .)164-158ص: 1391

در منظر دنياگرايانه، انسان تنها بايد منافع دنيوی را در ظـرف دنيـا بـه دسـت بيـاورد؛ 

رو اگر تعارض منافع ميان نفع فردی و نفع ديگری پيش آيد، انسان به جلـب منـافع  اين از

ــاداششخصــى  ــرف پ ــرا ظ ــل دارد؛ زي ــت و از تماي ــا دنياس ــين دهى تنه ــد  هم رو هرچن

ای بــرای شــهادت، ايثــارگری و  گرايى بــه خيرجمعــى الــزام داشــته باشــد، انگيــزه فايــده

توجهى به مسئوليت شخص در قبال خودش و به نفـع ديگـران وجـود نـدارد، ولـى بـا  بى

فرض اسـت كـه انسـان از سـود،  های دينى در فرهنگ اخلاق دينى، قابل توجه به آموزه

های الهيـاتى بگـذرد؛ زيـرا  های اخلاقى و آرمان رفاه و حتى حيات خودش به نفع ارزش

گردد انسان حتى اگـر  انديش سبب مى نگاه آخرت. امكان رفتارهای خيرخواهانه را دارد

  .های پايدارتری دست يابد در دنيا كامياب نشود، در آخرت به سود
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اجـر  وعـده را در قـرآن داده اسـت كـه عمـل هـيچ عـاملى را بىخداوند متعـال ايـن 

بـرد و بـه بهشـت وارد  های آنـان را از ميـان مى كنـد و حتـى بـدی گذارد و تباه نمى نمى

همچنين در بسياری از آيات تأكيد شده است كه خداوند پـاداش . )195: آل عمران(كند  مى

های نـاظر  بسياری از مسئوليت گيرد و عوض و عوض دنيايى و آخرتى را هم ناديده نمى

هـر كـه قـرض «: گرداند مى به ديگران مانند انفاق، صدقه، زكات و قرض را نيز به فرد باز

و كسـانى كـه «؛ )245: بقـره(» كنـد نيكو دهد، خداوند آن را برايش چندين برابر اضافه مى

هد و هفتصـد ای بر د ای هستند كه خوشه بخشند، همچون دانه اموالشان را در راه خدا مى

؛ )276: همـان(» بخشـد ربا را نابود و صدقات را فزونى مى] خداوند[«؛ )261: همان(» شود برابر 

شـود، نـزد خـدا افزايشـى  و آنچه از ربا به نيت افزايش سود از اموال مردم پرداخـت مى«

» شـود ندارد؛ بلكه فزونى حقيقى از آنِ زكاتى است كه از سر خشنودی حق پرداخت مى

» دهنده افزايش دو چندان و اجری نيكو خواهد بود و برای مردان و زنان صدقه«؛ )39 :روم(

  . )18: حديد(

ها و  هـا، لـذت های پايـدار اخـروی ماننـد بهشـت، نعمت همچنين وعده الهى به لذت

رضايت الهى تعلق گرفته است و خداوند آن را برای كسانى مقرر كرده است كه تقوای 

آل :نـك(های دنيـايى بگذرنـد  های آخرتى از برخى لذت خاطر لذتالهى پيشه كنند و به 

  . )15: عمران

  استفاده ابزاری از ديگران . 4-2-2

واسطه اينكه بر اصل فايـده و بـه حداكثررسـاندن بيشـترين خوشـى بـرای  گرايان به فايده

ران را های اخلاقى ناظر به ديگ ها و مسئوليت بيشترين افراد تأكيد دارند، بسياری از ارزش

آنهـا بـر اسـاس اصـل . كنند و نگاه ابزاری به ديگران دارنـد صرفاً در اين مسير توجيه مى

تواند برای حقـوق و رفـاه جمعـى،  معتقدند كه انسان مى» كند هدف وسيله را توجيه مى«

گرا ايجـاد  هـدف فايـده. حقوق و رفاه يك فرد يا يك ارزش اخلاقـى را ناديـده بگيـرد

او به مفاهيم و قوانين اخلاقى نگاهى ابـزاری . ای بيشترين افراد استبيشترين شادكامى بر

ترين قوانين اخلاقـى نيـز بگـذرد؛ بـرای  دارد و حاضر است به خاطر اين هدف از بديهى
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دادن عليـه يـك فـرد بـه صـلح و خيـر  مثال اگر در موردی خاص، ظلم يا شهادت دروغ

سـنجىِ افـزايش خيـر بـر شـر، بـه  حاسبهواسطۀ م گرايان به گردد، فايده اجتماعى منجر مى

شـوند؛ بنـابراين  پذيرش ظلم و نقض اصل اخلاقى عدالت دربارۀ فـرد خـاص معتقـد مى

انجامد؛ زيرا  گرفتن ارزش عدالت و حق شخصى يك فرد مى مسئوليت اخلاقى به ناديده

  .گرا درپى بيشترين فايده برای بيشترين افراد است فايده

ها و قواعد اخلاقى مانند عدالت،  ار و نقض مفاهيم، ارزشلازمۀ چنين ديدگاهى، انك

گرا به اين اهـداف  است و انسان فايده... صداقت، آزادی، حقوق شخصى، حق حيات و 

از . نگـرد عنوان ابزاری برای افزايش لـذّت و كـاهش الـم مى های اخلاقى تنها به و آرمان

گرايانه و اين اصل كـه  منفعتمنظر اخلاق اسلامى، نقض اصول اخلاقى به خاطر اهداف 

در اخـلاق اسـلامى، برخـى اصـول و . ، پـذيرفتنى نيسـت»كند هدف وسيله را توجيه مى«

قواعد مطلق قابل نقض نيستند و حسن و قبح ذاتى دارند؛ اصولى مانند عـدالت، كرامـت 

داری و غيره از جمله قواعدی هسـتند كـه قابـل نقـض نيسـتند و  نفس، حق حيات، امانت

در آيـات قـرآن كـريم، وفـاداری بـه هـر . گری و نتايج بايد اجرا گردند ز محاسبهفارغ ا

های اخلاقى مؤمنـان ايـن اسـت  از ويژگى. پيمانى و تعهدی از مؤمنان خواسته شده است

  .)8: مؤمنون(دارند و به پيمان خود وفادارند  های يكديگر را پاس مى كه امانت

داری فرمـان  اشـتر، دربـارۀ شـيوۀ حكومـتدر نامه تاريخى به مالـك  7امير مؤمنان

در . ای، بايد به پيمان خود وفا كنى ای داده دهد كه حتى اگر به دشمن خود هم وعده مى

اين منظر، نگاه ابزارگرايانه به مفاهيم اخلاقى، حتى در برابر دشـمنان نيـز مـردود شـمرده 

  .شده است

بـه او لبـاس امـان  اگر ميان خود و دشمنت قـراردادی بسـتى، يـا از جانـب خـود

دادنت را به امانـت رعايـت نمـا و خـود را  پوشاندی، به قراردادت وفا كن و امان

 .)53نامه: البلاغه نهج(... سپر تعهدات خود قرار ده
نگر، به اين راحتى چنين اشكالى را  گرايان قاعده ويژه فايده گرايان مدرن به البته فايده

هـا و مفـاهيم منجـر  گرفتن ارزش ايـده، بـه ناديـدهپذيرد و در پاسخ به اينكـه اصـل ف نمى

گرا در  تر است؛ يعنـى فايـده گرايى كلان دهند كه شيوه محاسبه فايده گردد، پاسخ مى مى
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محاسبه ميان ارزشـى كـه نفـع حـداقلى دارد بـا ارزشـى كـه سـود حـداكثری دارد، نفـع 

هـای  و ارزشسـری حقـوق  گرفتن يك گزيند، هرچند مستلزم ناديـده حداكثری را برمى

نگر با تأكيد بر اصول و  گرايىِ عمل نگر برخلاف فايده گرايىِ قاعده فايده. حداقلى گردد

  .های خاصى ناديده گرفته شوند كند تا ارزش قواعدی اخلاقى كمك مى

  طرفى درقبال ديگری و نفى مسئوليت ويژه بى. 5-2-2

. قـى درقبـال ديگـران اسـتگرايان در مسئوليت اخلا های فايده طرفى از جمله ويژگى بى

های ويژه نسبت به  گرايى كه بر مسئوليت هايى مانند فضيلت گرايان برخلاف مكتب فايده

ای درقبال ديگـری نـدارد، بلكـه  گويند انسان مسئوليت ويژه برخى افراد تأكيد دارند، مى

 طرفى شـايد در نگـاه كـلان اخـلاق اجتمـاعى، اين ويژگى بى. معيار بيشترين افراد است

ويژه در اخـلاق خـانوادگى  فردی بـه امری پسنديده و مثبت باشـد، ولـى در اخـلاق ميـان

طرفى، مسئله استحقاق و سزاواری در مسئوليت را ناديده  ويژگى بى. ويژگى مثبتى نيست

  .سنجند ها را با معياری كلى مى گرفته و همه انسان

ويژه در اخـلاق  بـه طرفى ويژگى مثبت و مطلقـى نيسـت؛ از منظر اخلاق اسلامى، بى

فردی همچون اخلاق خـانوادگى يـا مـواردی كـه حقـى برعهـده ديگـری اسـت يـا  ميان

طرفى، مسئله اسـتحقاق و سـزاواری  ويژگى بى. استحقاق و ويژگى خاصى در ميان باشد

بر اساس اخلاق . سنجند ها را با معياری كلى مى در مسئوليت را ناديده گرفته و همه انسان

... كـيش و  سئوليتى كه انسان در قبـال اطرافيـان، خـانواده، همسـايه، هماسلامى، شدت م

مسـئوليت انسـان در . دارد، نسبت به ديگرانى كه تعلق خاطری به آنها ندارد بيشـتر اسـت

بـر اسـاس . قبال نيازمندی كه با او ارتباط نسبى و سببى دارد، از نيازمند بيگانه بيشتر است

بـرای (بنـدی دارد  ای و اولويت ن و نيكوكاری نظام رتبـهتوصيۀ اخلاقى قرآن كريم، احسا

بنـدی و ترتيـب  در طبقاتى كه امر به احسـان شـده اسـت، طبقه. )36: و نساء 83: بقره: نمونه نك

تـر اسـت و  ای كه احسان به او از همه طبقات ديگر مهم نخستين طبقه. رعايت شده است

ند، پدر و مادر است؛ زيرا ريشه اصلى نسبت به ديگران استحقاق بيشتری برای احسان دار

پــس از . ترنـد كــه بـه انســان نزديك پـس از آنهــا نيـز ديگــر خويشـاوندانى . فـرد هســتند
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سـبب خردسـالى و نداشـتنِ   خويشاوندان، در ميانه اقربا، يتيم مقدم است؛ چـون ايتـام بـه

  .)219ص: 1ق، ج1390طباطبايى، (سرپرست، استحقاق بيشتری برای احسان دارند 

براينكه مسـئله اسـتحقاق  بندی در مسئوليت اخلاقى، افزون  ای و اولويت رويكرد رتبه

شـيوع ايـن . ها سـازگارتر اسـت های درونـى انسـان گيرد، با انگيزه ديگران را ناديده نمى

هايش در  گردد؛ زيرا اگر هرفـردی بـه مسـئوليت مسئوليت به گسترش مسئوليت منجر مى

از طرفـى . گـردد ر نگاه كلان مسئوليت گسترده حاصـل مىقبال اطرافيانش عمل كند، د

اش را درقبال ديگـران انجـام داده  های كه با ديگران داشته، وظيفه هم انسان به سبب علقه

طرفانـه  تواند و نبايد به اطرافيانش همانند پدر و مادر يا فرزند و همسر بى انسان نمى. است

  .گردو فارغ از روابط دوستى، دلبستگى و عشق بن

هـای كـلان اجتمـاعى و حـاكميتى، ويژگـى  طرفى شـايد در نگاه بنابراين ويژگى بى

كه برخى فيلسـوفان ماننـد راولـز در بحـث عـدالت بـر آن تأكيـد  گونه مثبتى باشد؛ همان

ويژه در مواردی كه ديگران به لحاظ محروميت  فردی، به دارند، ولى در نگاه اخلاق ميان

تـوجهى بـه افـرادی كـه  شند، رويكرد مثبتـى نيسـت؛ زيـرا بىيا نيازمندی در يك رتبه با

داشتن آنها با  ای دارند، مانند پدر و مادر و خويشاوندان و يكسان نسبت به انسان حق ويژه

همچنـين . توجهى بـه اسـتحقاق، شايسـتگى و حقـوق ويـژه آشـنايان اسـت بيگانگان، بى

  ای، مسـئوليت زنـدمان و فردغريبـهپذيرد كه در موقعيتى مشابه ميان فر طبيعت انسانى نمى

بسـياری از حقـوق خـاص انسـان . درقبال فرد غريبه را بر مسئوليت فرزندی ترجيح دهـد

هـای اخلاقـى  ها و الزام درقبال والدين، فرزندان و همسران تنهـا در چـارچوب مسـئوليت

ابل فهـم طرفانه به آنها داشته باشيم اين مفاهيم ق شوند و اگر بخواهيم نگاهى بى درك مى

در اين موارد، انسان افزون بر مسئوليت عام انسانى، مسئوليت خاصى به آنهـا دارد . نيستند

  .كه نبايد ناديده گرفته شود

  گيری نتيجه

داند و درپى بيشـترين  سازی خير مى گرايى در اخلاق، انسان را مسئول بيشينه مكتب فايده

گسترش خيررسانى و گـذر  گرايان به هاين تعلق خاطر فايد. خير برای بيشترين افراد است
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ــرای . شــود گرايى منجــر مى همــه انســان از خــودگرايى به ــه از ســويى مزيتــى ب ايــن نكت

كنـد و نيـز بـا شـيوه عمـوم مـردم  گرايى اسـت و مسـئوليت همگـانى را تـرويج مى فايده

شادكامى توجه دارند و در  سازگاری دارد؛ زيرا عموم مردم بر اساس طبيعت خودشان به 

هـای اخلاقـى بـه  ويژه در ارزيابى نتايج اعمـال توجـه دارنـد؛ ولـى آن را بـه  ها به ارزيابى

هـای عمـل توجـه  انگيزه گرايى كلاسيك بـه  ويژه اينكه فايده كند، به مشكلاتى دچار مى

  .دهد پيامدهای عمل توجه مى  ندارد و صرفاً به

عت انسـان مبتنـى اسـت؛ گرايان كلاسيك برطبي خاستگاه مسئوليت اخلاقى نزد فايده

های او را شـكل  يعنى لذّت و الم دو قوه طبيعى در انسان هستند كـه رفتارهـا و مسـئوليت

گرايى سـبب  بسـا همـين طبيعـت چه. های اخلاقى انسان هسـتند دهند و منشأ مسئوليت مى

هرحـال معضـل   شـمول گـردد، ولـى بـه های انسانى و قوانين جهان طبيعت نوعى توجه به 

هـای انسـانى در زمـان و  گرايى در پى خواهـد داشـت؛ زيـرا طبيعت را برای فايدهنسبيتّ 

  .گردند مى های مختلف متفاوت  مكان

كردن منافع آيندگان در اعمال اخلاقى اسـت،  گرايى، لحاظ يكى از نقاط مثبت فايده

همچنـين . گرايى باشـد ولى مسئوليت در قبال تعهدات پيشين شايد نقطه مبهمى در فايـده

هـای اخلاقـى كـه آنهـا را فقـط بـا توجـه بـه  گرايان از برخى ارزش ستفاده ابزاری فايدها

  .كنند، معضلى جدّی است ها و تعهداتشان عمل مى نتايجشان و نه ارزش 

نگری و غيره نيز  های مثبتى مانند توسعه مسئوليت، آينده گرايى در كنار ويژگى فايده

ا ماننـد تأكيـد بـيش از حـد بـه اصـل فايـده و ه رسد برخـى اشـكال دارد، ولى به نظر مى

. توجهى به نقـش انگيـزه و حسـن فـاعلى بـه ايـن نظريـه وارد اسـت گرايى و نيز بى لذت

ها را در اصـل نظريـه ملاحظـه  توانند ادعا كننـد كـه برخـى از ايـن نكتـه گرايان مى فايده

لاقى ديگر باشـد و های اخ تواند تركيبى از نظريه اند؛ هرچند ملاحظه اين موارد مى كرده

هايى مانند  بر همين اساس، برخى فيلسوفان از نظريه. گرايى تقريری نو بيابد در عمل فايده

    .اند سخن گفته.. .نگر و گرايى انگيزه گروی مركب يا فايده وظيفه
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